
 

 

 

 
 

 شگردهایی سینمایی فردوسی

 نیا اصغر طباطبایی سیدعلی

 

 چکیده     
 

سیار وسایعی از اشاتراکات و   نمایشی، در گسترة بهای  خداوندگار حماسه با اشراف کامل بر قابلیّت

سینمایی در مسیر بیش باورپایری ذهنیّت مخاطبان خود، بهره جسته و ادراک هنری های  توانمندی

را جهت رسیدن به تصاویر عینی و بصری که جوهرة هنر اوست، یاری نموده است. از دیگار  ها  آن

اهیم عمیاق و شاهودیِ   شاود تاا نسابت باه مفا      سو ماهیّت مفاهیم عینی و ملموس حماسه باعاث مای  

تر بعُد عاطفی، تاأثیری  کنندگی و برانگیختن قویعرفانی، قابلیّت نمایشی و به همان نسبت در اقناع

فردوسی غنای بصری و دراماتیکی خاصیّ دارد که در ساینما  های  مستقیم داشته باشد. تصویرسازی

دهد که فردوسی از  می ن مقاله نشانشود. برآیند و شواهد ای می نیز ردّ پای آن به وفور یافت و دیده

آن در بیان و تبیاین احسااس، عاطفاه و اندیشاه، آگااهی      های  ماهیّت تصویری و سینمایی و ظرفیّت

و ابزارهاای  هاا   درخوری داشته و در انتقال تصویر ادبی و ذهنیّت هنری خود، با استفاده از پتانسایل 

بت به زمان خاود، بسایار درخشاان و قابال تأمّال      نس سینمایی، فراتر از دید نمایش تئاتری و نقاش ی،

توصیفی فراهم شده  -ای و به روش تحلیلی عمل نموده است. در این جستار که با رویکرد کتابخانه

است، ضمن معر فی تصویر و تصویرپردازیِ شاعر جان و خارد ، اساتفادة خل اقاناه و هنرمنداناۀ او از     

پاردازی،   گاو، شخصایّت   و زی، رنا ، حرکات، گفات   شگردهای سینمایی در این داستان )نمااپردا 

 شود. می بندی مناس ( بررسی و نموده گری و پایان روایت

 شاهنامه، قابلیّت سینمایی، تصویرسازی، غنای بصریکلیدواژه: 

                                                           
 مهریز یزد و دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند دبیر ادبیات فارسی شهرستان 

     Tabatabaeinia_ali@yahoo.com  

 21/02/31تاریخ پایرش:   29/82/32تاریخ دریافت:     
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  مقدّمه

ادبیاّت و سینما با وجود الزامات و امکانات بیانی خااصِ  خاود، دو ناوعِ هناریِ قابال مقایساه اناد و        

ا دیگر هنرها در پی آنند که با عناصر مشترک و کم و بیش تفاهم ضمنی، مخاط  خود را همگام ب

سینما نه تنها در طرح داستان و شگردهای روایی، باا ادبیّاات   »در درک هنر فرا روی او سهیم کند. 

معاانی و بیاان و   هاای   هاای بلاغای و در عرصاه    هم خونی و هم خوانی دارد بلکه در توسّل به شیوه

ات بدیعی، همسایۀ صمیمی ادبیاّت است. این دو ساخنگو، باه زباان هنار، هار کادام لهجاه و        صناع

خاصِّ مربوق باه  های  خاص خود را دارند، در عین این که از مفردات واژگانی و ترکی های  تکیه

ل  در سینما، تصاویر دا ». با این تفاوت اساسی که (22و  23: 8911)حساینی،  برند  می منطقۀ خود نیز بهره

معناییِ مدلولِ مفهومی است اما در ادبیّات کلام دال  معناییِ مادلولِ تصاویری اسات. تصاویر ارائاه      

شده در سینما، بدون هیچ واسطه ای، مادّی شدة مفهوم عاطفه و اندیشه است؛ حال آن کاه تصاویر   

-constructionارائه شده در ادبیّات، نیازمند تصوّر و تواناایی مخاطا  در چیانش و واچیانش )    

deconstructionمایاۀ  . آنچاه در بیاان خداونادگار حماساه بان     (21:8930)هاشمی،« ( کلمات است

آید، خلق تصاویری است که بر اساس تشابه، تطابق، اقتران، افتاراق و ... بنیاان    می توصیف به شمار

نهاده شاده اسات. حکایم فردوسای باا درک عمیاق از نحاوة تصاویرپردازی و آگااهی صاحیح از           

شاهنامه را غنی تر و تولید و انتقال حاوزة اندیشاه، حکمات،    های  ابزاری آن، قابلیّتهای  ندیتوانم

جهان بینی، عواطف، احساسات رزم و بزم و ... را در ابعادی بس گساترده تار باه نماایش گااشاته      

 است.

ن مغلوبه، مسلماً کشش و جاا ابیّت بیشاتری دارد چاون مرهاو    های  نبردهای انفرادی نسبت به جن 

توصیفات دقیق تر و باریک تری است. از آن جا کاه سار و کاار ایان داساتان باا حقاایق اسات ناه          

کند؛ لاا  نمی ای اشاره واقعیّات، دارای وحدت موضوع است و در طول خود به هیچ موضوع حاشیه

ماندگاریِ تأثیر و بعُد القای عاطفه و احساس در آن قوی تر است. این برش از نبرد بزرگ کاموس 

ای دارد کاه باه    کشانی و خاقان چین علیه ایرانیان نیز ویژگی تصویری و غنای بصاری فاوق العااده   

را از محدودة شنوایی به گساترة  ها  توان ابیات را فراتر از آن که خواند، تماشا کرد و آن می راحتی

 بینایی کشاند. 
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اپیازود را  (. »episodic) شاهنامه، داستانی اسات بسایار بلناد باا سااختار کل ای داساتان در داساتان        

. در سااختار  (81: 8911)یونسای،  « ای کوتااه از آن پرداخات   توان از متن اصلی جادا کارد و قطعاه    می

تودرتوی شاهنامه، هر داستان شامل یک یا چند اپیزود نیمه مستقل است و رستم و اشکبوس نیاز از  

 این قاعده مستثنی نیست. 

و کاموس کشانی باا ایاران، پاس از ادای خطباه در فاراز و       حکیم توس در آغاز داستان نبرد خاقان

کند. )شاید به دلیل شدّت نبرد و حیاتی بودن  می فرود روزگار، بلافاصله ستایش درخوری از رستم

گویاد و از شکسات ساخت ایرانیاان از تورانیاان؛ از       وجود رستم(. از مرگ فرود و جن  لادن می

سپهسالاری و بازگشتن توس به پایمردی رستم و این که باز برکنار شدن توس و جانشینی فریبرز به 

نام به سحر، برف و باران بر سپاه ایاران باراناد و بسایاری از    « بازور»شود. ترکی  نبرد از سرگرفته می

های کم نظیر توس با ده فرسان    جمله گودرزیان و بهرام کشته شدند. سپاه ایران، علیرغم دلاوری

ن پناه بردند ولی دامنۀ نبرد به آن جا هم کشیده شد. ایرانیان با وجود نبود عق  نشینی، به کوه هماو

ها دادند. خبر به کیخسرو رساید و او رساتم را از سیساتان     آذوقه، رشادتها نمودند ولی فراوان کشته

فراخواند. پور زال بی درن  حرکت کرد؛ زیرا کیخسرو پسر سیاوش تنها پادشاهی است که رستم 

بارد. رساتم در درباار پاس از خواساتگاری       ن و دل او را دوسات داشات و فرماانش مای    او را از جا

فرنگیس برای فریبرز، تازه داماد را با سپاهی روانه کرد و خود با وجود شتاب فراوان، شا  هنگاام   

رسیدة خود به توش و تاوان مضااعف    به رزمگاه رسید. هم تورانیان و هم ایرانیان از انبوه سپاه تازه

. بامدادان خاقان در مهد پیل به قلبگاه آمد و کاموس و بقیه مصاف آراستند و ایان جاا باود    رسیدند

 که: 

 لیااااااری کجااااااا نااااااام او اشااااااکبوسد
 

 هماااااای برخروشااااااید برسااااااان کااااااوس   
 

 

 تصویر در شاهنامه

های توصیفی جایگاهی نمایان دارد؛ زیرا بدان وسایله اسات کاه نویسانده      تصویرپردازی در نوشته»

کند، به خواننده منتقل کند. تصویر در ایان مقاام عباارت اسات از      را که احساس میتواند آنچه  می

های محل وقوع داساتان و اشاخاص و وقاای ، کاه      بیان تصویری یک تجربۀ حسیّ، توصیف صحنه
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توان در مقام وسایلی در  پایرد. این صناعات را می همه به یاری الفا  و ادراکات حسیّ صورت می

. در ایان  (21: 8911)یونسی، « ه ارائۀ اشخاص و یا هوا و جوّ داستان نیز به کار بردالقای احساس، خاصّ

نمایند ولی باید توجّه داشات کاه در حماساه،     داستان، عناصرِ زمانه و قضا و قدر اندکی انتزاعی می

سایۀ تقدیر و روزگار به قدری سنگین، محسوس و ملموس است که دیگر بُعاد انتزاعای آن کمتار    

آید. به هرحال صورخیال، چهرة قهرمانان را ملموس و محسوس و دسات یاافتنی تصاویر     د میفرا یا

او در مورد صحنۀ نبارد دشامن ساخن    »کند. بیان فردوسی در شاهنامه تصویری و نمایشی است.  می

. در بیان فردوسای مفااهیم مجار د    (802: 8922)شمیسا، « دهد گوید بلکه آن را به خواننده نشان می نمی

همۀ تصاویر او، عناصری است مادّی و در حوزة ملموسات؛ و این مادّی بودنِ »ار اندک است و بسی

ترین رمزهایی است که بیان حماسی او را تاا ایان حاد ملماوس و حسّای کارده        دیدِ او یکی از مهم

جنباۀ دراماتیاک توصایفات شااهنامه، چناان نیرومناد اسات کاه         . »(122: 8920)شفیعی کدکنی، « است.

 . (108: 8922)حمیدیان، « ی برای آن در هیچ یک از متون داستانی فارسی، متصوّر نیستنظیر

قدرت تصویرسازی فردوسی و ساختمان و سازة خیال او، نه تنها در محور افقی خیال بسیار پررن  

است بلکه در محور عمودی نیز اعتدال، تناسا  و همااهنگی هندسای کااملًا رعایات شاده اسات.        

شاود کاه    های حیاات چناان در ترکیا  عماومی شاعر حال مای        ویر طبیعت یا لحظههریک از تصا»

یابد. آگاهی او از رمز و راز تناس ِ تصاویرها باا موضاوع، در     خواننده وجوه انفرادی آن را در نمی

. باه عناوان مثاال    (118و 112: 8920)شافیعی کادکنی،   « کند رن  حماسیِ این تصاویر، آشکارا جلوه می

شود؛ نام رستم  می برد، زمین آهنین می سان کوس است؛ چون دست به گرز آهنیننعرة اشکبوس بر

آورد  مرگ کشانی و زمانه پتک ترگش است؛ سر هم نبرد و سرکشان را به گرد و زیار سان  مای   

 و... .

این در حالی است که تصویری بودن شعر ویژگی برجسته شعر سبک خراسانی است کاه خوانناده   

ها  کند. چشم انگیزد و تحر ک بصری خاصی را از این مسیر ایجاد می ندن برمیرا به دیدن نه به خوا

نشاند و با افزون کردن دامنۀ جاذباۀ بصاری از مسایر نماایشِ زوایاای پنهاان و        می را به صید مفاهیم

فرارونهادن معادلات پوشیده، مفاهیم را از لا  طاقچاۀ عاادت برمای دارد. در ایان اثار، کلماات و        

او »و تصویرسازی زبانی و موسیقی و آهن  در کناار هام درخشاش عجیبای دارناد.      کلام، نقاشی 
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کوشد که تصاویر   می -آورند  که تصویر را به خاطر تصویر در شعر می -برخلاف همروزگارانش 

ها و جوان  گوناگون طبیعت و زنادگی؛   ها و نمایش لحظه ای قرار دهد برای القای حالت را وسیله

که در شعر ایان دوره   -ن واق  جریان دارد. از این روی مسأله تزاحم تصویرهابه آن گونه که در مت

: 8920)شافیعی کادکنی،   « شاود  در شاهنامه به هیچ روی دیاده نمای   -های عمومی شعر است از بیماری

110). 

زباان فارسای در قارن چهاارم هناوز در      های  و ظرافتها  در این میان نباید فراموش کرد که ظرفیّت

بلوغی است و طبیعتاً در اکثر موارد سیطرة عناصر شعری در مراحل اوّلیّاۀ تکامال زیباایی    مرحلۀ نو 

شناختی شاعر با وجوه مادّی و زمینی و ناسوتی است و نه معنوی و آسمانی و لاهوتی و هنوز ساز و 

های  گسترده دامن سبک عراقی و پیچیدگیهای  کار زبان فارسی و امکانات آن به فراخنای اندیشه

ماورایی و معمّاگونۀ سبک هندی گام ننهاده است. توجّه به همین محدودیّت زمانی ناه محادودیّت   

شااهنامه،  »نماید. ولی در عین حال  می بدیل او را روشن تر اندیشه و توانِ شاعر، عظمت شاهکار بی

  .(801:8911)حسینی، « اوج سینمای سیاه و سفید سبک خراسانی است

بزارهای تصویرپردازی سینمایی، در این گفتار اختصاراً به چند مورد که در این با توجه به فراوانی ا

کنیم و به بررسی و مقایسۀ عناصر تصویرساز  می اپیزود نمود و برجستگی گسترده تری دارند، اشاره

 پردازیم. می حکیم فردوسی با عناصر بصری سینمایی و درک موف ق او نسبت به این دو

 

 )میزانسن(پردازی  الف( صحنه

که به ای  صحنه پردازی علم به کارگیری سامان یافته و منتظم عناصر معناپرداز سینما است به گونه»

پردازی عوامال ساینمایی در مسایر بیاان      . در صحنه(92:8930)هاشمی،« تولید عاطفه و اندیشه بیانجامد

نه آرایای شاامل کوچاک    دارند. صح می کل یّت منظ م و رساندن مخاط  به مفهوم مورد نظر گام بر

و هاا   دکوراسایون  هاا،  ترین حرکات چهره، نظیر حرکات ل  و چشم و ... تا بزرگترین ناورپردازی 

ایان اصاطلاح اشااره دارد باه     »شاود.   می افراد و ... حالات انتخاب حرکات، خطوق، بعُد، و عمق

 و ... اطاالاقاز وسااایل صااحنه، رفتااار و حرکااات بااازیگران، رناا  و نااور  ای  تااأثیر درهاام تنیااده

 زماانی باه ناام صاحنه کاه اشاخاص، نقاش خاود را در آن باازی          –شودکه در موقعیّتِ مکاانی   می
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تصویری سینماست و های  . از آن جا که میزانسن دربرگیرندة اکثر قابلیّت(13: 8923)مستور، « کنند می

عی باه میزانسان نیاز    شود، به ناو  می دارد، اکثر مواردی که به عنوان شاهد مثال ذکرای  بعُد گسترده

 شوند. می مربوق

نهایت هنرمندی خود را ها،  در نبرد با اشکبوس نیز حکیم توس در استفاده از جزئیّات و بازتاب آن

دارد. هرچند رستم ای  دهد. به عنوان نمونه مطرح شدن جن  افزارهای نبرد، نمود گسترده می نشان

و خریدن آبروی ایران و نیز خسته بودن رخش،  در این نبرد برای تمهید جبران نن  گریختن رهّام

رود. ملزومات نبرد مطرح شده در این اپیزود  می پیاده و تنها و تنها با یک کمان و چند تیر به میدان

عبارتند از: خود، گبر، گرز، کمان، تیر، پتک، ترگ، باره، سالیح، شسات، ساوفار، شااخ گوزناان،      

وسایل و لوازم در نهایت هنرمنادی توصایف شاده اسات: نعارة      پیکان و ... . استفادة نمایشی از این 

اشکبوس در بیت آغازین بر سان کوس است. صدای شیپور و طبل هار دو ساپاه، باه باازو افکنادن      

کمان به زه، زدن چند تیر به کمربند، کشتن اسا  کشاانی، زه بساتن اشاکبوس و تیربااران کاردن       

 رستم و اصابت تیر رستم به حریف.

ترین، تیری است که در نهایات   ترین و دقیق تصاویر نمایشیِ جا اب، زیباترین، نمایشی در میان این

وقتی یاک شایء در   »گویند.  می «پراپ»گیرد. به این نوع استفاه از شیء  می بر سینۀ اشکبوس جای

)بوردول، تامسون، « یابد، به آن شیء پراپ گویند می در حال حدوتهای  صحنه نقش فعّالی در کنش

. نظایر دیگر از این دست در شاهنامه، درفش کاوه، ببر بیان رستم، درع سایاوش، خفتاان   (838:8922

نشاند و  سیاه افراسیاب و... است. در این نبرد، این تیرِ نیزه مانند که رستم آن را بر سینۀ اشکبوس می

 کند: گاراند، کاموس و خاقان چین را سخت حیران می از کمرگاه او می

 تم هااام انااادر زماااانچاااو برگشااات رسااا»
 

 سااااااوارى فرسااااااتاد خاقااااااان دمااااااان   
 

 کااااازان ناااااامور تیااااار بیااااارون کشاااااید
 

 هماااه تیااار تاااا پَااار پُااار از خاااون کشاااید     
 

 همااااااه لشااااااکر آن تیاااااار برداشااااااتند 
 

 سراسااااااار هماااااااه نیااااااازه پنداشاااااااتند 
 

 چاااو خاقاااان بااادان پااار  و پیکاااان تیااار     
 

 برنااااا دلااااش گشاااات پیاااار ،نگااااه کاااارد 
 

  ین مارد کیسات  اپیران چناین گفات کا   ه ب
 

   ردان ایاااااران ورا ناااااام چیسااااات ز گااااا 
 

 انااااد تاااو گفتااااك کااااه لختااااك فرومایااااه 
 

 انااااااد ز گردنکشاااااان کمتااااارین پایاااااه    
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 سااتا کنااون نیاازه بااا تیاار ایشااان یکاای     
 

 «سااااتا دل شاااایر در جنگشااااان اناااادکی  
 

 (823:8921)فردوسی، 

کناد، آخارین صاحنه اسات.      مای  آنچه این نبرد را به صورتی بسیار برجسته و به یادمانادنی تصاویر  

یم این صحنه در تقابل کمیّ و کیفی با تیراندازی اشکبوس است. کشانی رستم را آماج چندین ترس

دهد ولی اصابت  می دهد و شاعر تنها نیم بیت )یک مصراع( به این تیراندازی اختصاص می تیر قرار

شود کاه بسایار قابال توجّاه اسات و در       می یک تیر رستم به او در هشت بیت )شانزده مصراع( بیان

 پردازیم. می ادامه جداگانه بدان

 

  نماپردازی

مختلف متناس  با فاصلۀ آن هاست لاا نمای باز و بساته )پرساپکتیو(   های  نگرش فردوسی به صحنه

 موقعیّات  وهاا   فاصاله  و ابعااد  کاه  است پرسپکتیو ]عمق و بعد[ کیفیّتی»را دقیقاً رعایت نموده است.

 در دارناد،  وجاود  واقعیّات  در کاه  صورت همان به را آنها بعدی استقرار سه مکانِ و افراد و اجسام

در این داستان، یکسونهادن نماهای انتزاعای   .( 32:8912 )بصیر، « کند می مشخ ص بعدی دو تصویر

درونی، زوایای دید متنوّع و حرکات سیّال چشم، بنا به توصایفات مادام از نماهاای بساته باه بااز و       

 متوسّط در جریان است.

از نمای بسته و محدود )کلوزآپ( به نمای باز و گسترده )لان  شات( در ابتادای   ظرافت حرکت

 داستان درخور توجّه است:

 بشد تیز رهّام با خود و گبر. )نمای بسته( 

  رزم اندرآمد به ابر. )نمای باز(همه گرد 

 برآویخت رهّام با اشکبوس. )نمای بسته(

 ز افقی( برآمد ز هر دو سپه، بوق و کوس. )دو نمای با

 به گرز گران دست برد اشکبوس. )نمای بسته( 

 زمین آهنین شد؛ سپهر آبنوس. )دو نمای باز عمودی(
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در ابیات پایانی، طبیعتاً نماها بسته اند تا تجسمّ و عینیّات تصاویر، بیشاتر ملماوس گاردد و مخاطا ِ       

بادیهیّات اسات کاه وقتای     در سینما، این جازءِ  »داستان، خود را در همان صحنه و ناظر ماجرا ببیند. 

. نماهاای بساته   (22:8930)هاشامی، « یابناد  مای  تار اسات، نماهاای بساته کااربرد بیشاتری       کنش، حسّای 

)کلوزآپ( نظیر: دست بردن رستم به بند کمر، توصیف سه مصراعی از یاک چوباه تیار خادن ،     

مالیدن کمان در دست، قراردادن سوفار در شسات، خام کاردن دسات راسات، درازکاردن دسات        

چپ، برخاستن صدا از کمان، رسیدن سوفار به راستای گوش، انعکاس صدای بازگشت کماان باه   

جای خود در فضا، بوسه زدن پیکان بر سرانگشت رستم، گار کردن تیر از کمار کشاانی. تعاویض    

همین بخش در ذهن و ضمیر مخاط ، به شکل  پی در پی نمای افقی از دست راست به چپ نیز در

کند و به بیان اغراق آمیز حاصل از مفهوم تضادّ دسات   حرکت را بسی افزون می ناخودآگاه تداعی

 نماید. می راست و چپ و همکاری آن دو در مسیر کنش آتی کمک شایان

 کمان را بمالید رستم به چن . )دست چپ( / تهمتن به بند کمر برد چن . )دست راست(

خم کرد و چپ کارد راسات. )دسات     بر او راست/ به شست اندرآورد تیر خدن . )دست راست(

 راست و چپ(

 زشاخ گوزنان برآمد خروش.)دست چپ(/ چو سوفارش آمد به پهنای گوش.)دست راست(

  چو بوسید پیکان سرانگشت اوی. )دست چپ(

همای  »در گفتگوها نیز شاهد رعایت دقیق این مورد هستیم. اشکبوس در نبرد با رهّام در نمایی بااز  

خروشاید کاای مارد    »و بعداً چون رستم در فاصلۀ دوری از کشانی بود، .« برخروشید بر سان کوس

« گفات »هماوردت آمد مشو باز جای. ولی در فواصل نزدیک و نماهای بساته از فعال   / رزم آزمای

که رهام را جام باده اسات جفات.؛ ]اشاکبوس[    / شود: تهمتن برآشفت و با توس گفت: می استفاده

تهمتن چنین داد پاساخ   ؛تن بی سرت را که خواهد گریست / ت بدو گفت خندان که نام تو چیس

باه کشاتن دهای سار باه      / کشانی بدو گفت بی بارگی ؛چه پرسی کز این پس نبینی تو کام./ که نام

کشانی بادو گفات باا تاو      ؛بیهده مرد پرخاشجوی.ای  که/ تهمتن چنین داد پاسخ بدوی ؛یکبارگی.

ببین تا هم اکنون سار آری  / گفت رستم که تیر و کمان بدو ؛نبینم همی جز فسوس و مزیح./ سلیح

   زمان.
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به دنبال انتقاال حاسّ    ها، نباید فراموش کرد که جبهه گیری همۀ این نماها و تعویض پی در پی آن

اغراق در بیان قدرت رستم، سرعت تیر و غافلگیرکردن اشکبوس است و علاوه بر افازایش تعلیاق،   

نماید. پس از جای گرفتن تیر در سینۀ اشاکبوس کاار    می بسیار افزوناضطراب و هیجان ناظر را نیز 

ها هستند که آن هم با تغییر نماای عماودی از    رستم تمام شده و همه منتظر شنیدن احسنت و آفرین

شود. چشم و دل خواننده از سینۀ اشکبوس )پایین( به پنج نمای بالا )سپهر قضاا،   آسمان سرازیر می

یر و پس از سکوت ممتد و پیوسته در چندین بیت که نفَس نااظر نیاز در ساینه    قدر، فلک و ماه( تغی

 تار  یابد و درحقیقت تأکید و مبالغه بسیار برجسته می شود؛ تعلیق خاتمه می حبس شده، این عقده باز

 شود.  می

 بااااازد بااااار بااااار و ساااااینۀ اشاااااکبوس  
 

 سااااپهر آن زمااااان دساااات او داد بااااوس   
 

 قضااااا گفاااات گیاااار و قاااادر گفاااات ده 
 

 فااات احسااانت و ماااه گفااات زه  فلاااک گ 
 

 

 نور و رنگ
مسل ما در گاشته ابزارهای فن ی سینمایی امروزی در نورپردازی وجود نداشت و روشنایی منحصر به 

ادبای، باار تبیاین مفااهیم     هاای   خورشید و ماه و آتش و شم  و... بود. از این رو صور خیال و آرایه

نور و رنا  در شااهنامه و ایان داساتان نیاز باا        کشیدند. نمود و نمایش می مرتبط با آن را به دوش

با توجه به جوّ حماسایِ  ها  پرورانده شده است. بیشتر رن ای  ادبی به نحو برجستههای  کمک آرایه

نبرد و رزمِ شاهنامه، در فضای تیره و سرد و سیاه، ظهور و نمود دارند. شاعر در جهت غنی تر جلوه 

، ایجااد زیباایی بصاری، تقویات رابطاۀ معناادار رنا  و        دادنِ گره خوردگیِ عواطف و درونمایاه 

پیرن ، تأکید بر انسجام محور عماودی در راساتای تخییال محاور افقای، انتقاال کانش پهلواناان،         

تقویت باورمندیِ مخاط ، شناساندن عوالم درونای قهرماناان و پاردازش زماان و مکاان و صاحنه،       

کناد.   می به سمت و سوی مورد نظر خود هدایتا ه را با جایگزینی اشیا به جای رن  آنها  ذهنیّت

 است شاهنامه بصری -تجسّمی حسیّ و توصیفات تصاویر وجه ترین برجسته و مؤث رترین رن ،»

 )ضاابطی « دارد باارزی  نقاش  شااهنامه  توصایفی  روایات و خیال صور آفرینش در کل ی طور به و

 .  (229:8921جهرمی،
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دروس، شنگرف، آبنوس، یاقوت، قیر، بسّد، مرجاان، پیاروزه،   در شاهنامه برخی از اشیاء از قبیل سن

. از آن جا که اندیشۀ شااعر  (90:8929)رستگار فسایی، شود.  می استفادهها  لاجورد و ... برای بیان رن 

زیاد و طبیعات مادار و واقا  گراسات، اشایای طبیعای و پیراماون خاود را           مای  در سبک خراساانی 

رت غیرمساتقیم، خوانناده را باا رنا  آن اشایا آشانا کناد و باه         کند تا به صو ها می جایگزین رن 

نقش رن  با عناصر صدا و آهن  و شاتاب و حرکات   »انگیزش و هیجان دورنی او کمک نماید. 

. از دیگر سو اغاراق  (21: 8911)تجلیل، « کنند ها، نقش جاذبه آفرین خود را بازی می در آرایش تشبیه

و حاالات درونای   هاا   در متن همین تشبیهات در بیاان رنا   که جزءِ ماهوی و اصلی حماسه است، 

 نمایاند.  می نیز خود راها  آن

 صفاتِ آبنوس گرانبها، سنگین، سخت و سیاه است« زمین آهنین شد؛ سپهر آبنوس.»در بیت پنجم 

کند. )ارتباق گرد  می . که در این جا ویژگی اخیر آن در نمای بازِ صحنه، خودنمایی(23:8928)معین،

غبار شدید آوردگاه با آبنوس در تیره و تار بودن(. تاریکی و رن  سایاه مفااهیم نفای، مارگ و     و 

نیستی، پوچی و بیهاودگی، نحوسات و شاومی، ظلمات و انادوه را در خاود نهفتاه دارد تاا ضامن          

برانگیختن فکر و احساس خواننده، او را به سمت و سوی مایه و تم اصلی نبارد کاه عالاوه بار بعاد      

 ار اشکبوس را هم در پی دارد، هدایت کند منفی، فر

نیز صم  سرو کوهی است که چون با روغان بازرک آمیختاه شاود، روغان زردرنا        « سندروس»

تنای لرزلارزان و رخ   »در مصاراع   (8323)هماان: شود.  می مخصوص چرب کردن کمان از آن حاصل

هنی شاعر در نمایی جا ابیّت بصری رن  زرد و گرم سندروس، محمل انتقال تصویر ذ« سندروس.

بسته جهت نمایش تحوّل درونی اشکبوس )پریشانی، نگرانی و رن  پریدگی تزلزل، عدم اطمینان، 

سستی و ضعف( قرارگرفته و با این تعبیر، عمیق، ماادّی، نمایشای، ملماوس، غیار مساتقیم و دسات       

لاا ت درک هناری آن،   تر بیان شده است. برآیندِ حسابگرانه، گزینشی و نمادین این مقوله و  یافتنی

شود و بدین گونه این ذهنیّت ادبی به عینیّت ساینمایی   می به تجربۀ بصری خواننده محوّل و موکول

 شود. می یابد و تعبیر می و نمایشی، تغییر
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 حرکت 

عنصر اساسی درام، حرکت است. کنش امری است زمانمند و هنرمند ناگزیر بارای عینای سااختن    »

که ضمن جلا  نظار خوانناده،     (802:8930)هاشمی،« جابجایی مکانی بهره گیرد این زمانمندی باید از

جا ابیّت بصری را چندین برابر کند. روند حرکت برآمده از زمان و مکان اساطیری شاهنامه اسات.  

با توجّه به غیرطبیعی بودن )اغراق ذاتی حماسه( حرکات نیز تاب  شرایط غیرعادی است؛ لاا کمّیّت 

برجسته تر است. گار خط ی زمان ضاعیف و روناد   ها    تر و در مقابل، کیفیّت آنرخدادها کمرن

های  تاریخی در ستیز قرار دارد. مسل ماً صحنه کیفی و حقیقی آن در تنازع با رویکرد کمیّ و واقعی

طلبد و خداوندگار حماساه از اناواع قابلیّات نمایشایِ      می مختلف، حرکات مختلف و گوناگونی را

آگاهاناه و تناسا    هاای   اس  موقعیّت، انتخاب واژگان پویا و باصلابت و واج آرایای حرکت به تن

ریتم تند حماسای، تصااویر بلاغای و صاور خیاال و ... بارای تجسّام تصااویر          ها، مفاهیم درونی آن

مجموعۀ بی شماری از »برد ولی با این وجود  می روانی، بهره -واژگانی خود و القای حالات روحی

ویرهای شعر این دوره که در شاهنامه است، به عل ت پراکندگی در سراسر کتاب هایچ  زیباترین تص

 .(23:8921)شعار و انوری، « تجل ی جداگانه و بیرون از ترکیبی نداشته است

در کنش اوّلیّه، خروشیدن اشکبوس و آمدن او به میدان، شتافتن رهّام، درگیری و برآمدن صادای  

در قال  هفات  ها  گین آهنین، خستگی دست رهّام و فرار او، همۀ اینشیپور و طبل، نبرد با گرز سن

بیت ترسیم شده است و به هر حال چون مترت   بر فرار رهّام و نن  ایرانیان از این کار است، بایاد  

سری  و در کمال ایجاز بیان شود. پیاده آمدن رستم در تقابل سوار بودن کشانی، و گفتگوهای نسبتاً 

ر کنندة رستم با او، مخصوصاً دو استفهام انکاری، در پی زدودن خاطرة فارار رهّاام   طولانی و تحقی

شود، تعلیق زمانی در چندین ماورد مانناد    می از ذهنیّت خواننده است. زمانی که رستم وارد کارزار

و... تا اصابت تیر به حریف، همه مرحله به مرحله حرکات نمایشی را در بر دارناد. از  ها  رجزخوانی

ن جا که زمان هنری، منبسط و نمایشی است نه واقعی، کندشدن ریتمِ زماان، حاوادو را برجساته    آ

 دهد. می دهد و فرصت بیشتری برای پردازش جزییات در اختیار شاعر و ناظر قرار می تر جلوه

زیباترین صحنۀ داستان اصابت تیر رستم باه اشاکبوس اسات کاه چنانچاه گفتاه شاد، خداونادگار         

به رستم بر آن گه ببارید » پیاپی اشکبوس، تنها یک مصراع اختصاص داده: های  یرزدنحماسه، به ت
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حت ی برای کشتن اس  او چهار مصرع قائل شده ولای بارای تنهاا یاک تیار زدن رساتم باه او،        « تیر.

دادن شانزده مصراع )نسبت یک به شانزده( یا در توصیف یک تیر رستم، سه مصراع؛ تا از راه کش

ت بیشتری در اختیار مخاط  قرار دهد و از مسیر چینش جزئیّات و توالی گاام باه گاام    زمان، فرص

احساس و عاطفۀ او را به سمت و ساوی بایساتگی شکسات اشاکبوس و شایساتگی پیاروزی       ها  آن

رستم و در نهایت ایران در مقابل انیران، هدایت نماید و در پایان نیز برای تثبیت نظر خاود، قضاا و   

 ا خود همداستان جلوه دهد. قدر را نیز ب

کند. )باه جاز    می ای بسیار زیبا حرکت آهسته را تقویت در این هفت بیت، هجاهای کشیده به گونه

مصراع کشیده شدن کمان: خروش از خم چرخ چاچی بخاست و مصراع رها شدن کماان: ز شااخ   

چاو بوساید   »نهام   گوزنان برآمد خروش که تراکم انرژی را در خود نهفته دارند.( در بیات سای و  

-فاصله رهاشدن تیر در مصراع اوّل تاا جاای  « گار کرد بر مهرة پشت اوی./ پیکان سرانگشت اوی

گرفتن در سینۀ حریف و سر از پشت او در آوردن، کاملاً و دقیقاً حاف شده و حت ی یک مصراع و 

ان به تصویر کشیده ترین زم واژه نیز بدان اختصاص نیافته است تا رهایش تیر و اصابت آن در کوتاه

شود و بلاغت این تصویر از راه مونتاژ دو نمای متفاوت )سرانگشت رستم و پشات اشاکبوس(، باه    

دارکردنِ آن کنش، در بیات چهال و یکام، هشات فعال و شابه        اوج خود برسد. در پایان این کش

شود  می اهدهریزد. چنانچه مش می پی در اعجاب و تحسین و تقدیر رستم فرو در آسا و پی جمله سیل

فراوانی و گوناگونی این تصاویر، نه در پی تزاحم با یکدیگر است و نه هیچ کادام قصاد تصااح     

 موقعیّت به بهای اثبات جایگاه خود و خنثی کردن دیگری دارند. 

 

 گفت و گو و لحن

شاهنامه بر اصل گفتگو و چینش هنری های  کارآمدترین محمل و رساترین کارکرد در بیان داستان

است: در   آن، استوار است. گفت و گوهای نمایشی قهرمانان از چندین جنبه و جهت در خور توجه

در هااا  آنو شناساااندن هااا  تروحاای و رواناای شخصاایّ حااسّمنویّااات دروناای و انتقااال  معرفاای و

ایجاد فضاسازی، ریاتم، لحان و... . در هار صاورت گفتگاوی دراماتیاک و       داستانی، های  تموقعیّ

ها را هدایت و زمینه چینای و توصایف صاحنه و فضاساازی را در مسایر هادف        کشسنجیده، کشم
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هاای روانای مطلاوب     اندازد و موقعیّت ساکن و ایستا را به سمت و سوی تنش می نویسنده به جریان

. گفتگاوی رساتم و اشاکبوس از ناوع     دبر می گامی به جلورا کنش داستانی کشاند. هر گفتگو،  می

و نمایشی )پرسش و پاسخی که منجر به کنش آتی و پیش باردن داساتان   بیرونی )میان دو شخص( 

گویی درونی در این داستان کاربرد ندارد. مبناای داساتان،    شود.( است و شیوة تک به نقطۀ اوج می

هاست. حکیم توس این کنش را باا اساتفاده از مضامون ساازی و باا انساانی تارین         کنش شخصیّت

اغلا  گفتگوهاا و   »شته است. نکتۀ قابل تحسین این جاسات کاه   عنصر یعنی گفتار، به نمایش گاا

« گمان افزودة قوةّ تداعی و خیال اوست شود، بی هایی که میان قهرمانان شاهنامه، ردّ و بدل می سخن

 .(130: 8920)شفیعی کدکنی، 

در این جا نیز کشمکشِ دژمنشیِ اشکبوس باا بِهمنشایِ رساتم، باه وسایلۀ رجزخاوانی، باا چینشای          

دهد. تعامل گفتاار دوطرفاه در ایان     می جیده، گام به گام و متناس ، شخصیّت آن دو را نمایشسن

داستان، غیرمستقیم، متناس  با موقعیّت و دور از صراحت و دخالت راوی اسات و باه هماین دلیال     

شاود. جادال    مای  مخاط  در بستر دادوستد کلامی به سمت و سوی منطقی و ماوردنظر او هادایت  

ابل اشکبوس، در مسیر تقویت طرح اصالی باه ساود رساتم، سانگینی و شاکوه خاصاّی        رستم در مق

 بخشیده است. 

لحن، فضاسازی روانی و کلامی در زبان است در راستای القای رسالت، اندیشه و محتاوا در ساری    

لحان طارز برخاورد نویسانده نسابت باه       »ترین زمان به قصد مفاخره، تحقیر و تقبیح، ترهیا  و... .  

داستان است. لحن با همه عناصر سبک یعنی زبان )واژگان و نحاو( معنای   های  و شخصیت موضوع

. خداوندگار حماسه در عین محدویّت وزن (221:8923)میرصاادقی، « شناسی و موسیقی سر و کار دارد

هاا   متقارب با استفادة سنجیده از تجانس لفظ و وزن و مفهوم، آگاهی عمیاق از قادرت ماادّی واژه   

تقدیم و تأخیر، ایجاز و اطنااب، رعایات مقتضاای حاال و مقاام و ... از       ها، بعُد معنوی آننسبت به 

انواع لحن سود برده است. لحن طنزآمیز و تمساخرگونۀ رساتم در رجزخاوانی هاایش، باه پیشابرد       

کناد؛ کشامکش را شادّت     مای  طرح و چارچوب کل ی و نیز تقویت باار معناایی گفتگوهاا کماک    

حسّ تعلیق در خواننده و حرکت در قهرمانان بسیار کارساز است. هرچند لحن بخشیده، و در ایجاد 
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عمومی و کل ی حکیم توس، حماسی است، ولی لحن طنزآمیز به صورت موضعی و گاارا در ایان   

 نماید. می مقط ، جوهرة هنر او را از این سو نیز منعکس

« دت آماد مشاو بااز جاای.    همااور »شود کاه   می پس از فرار رهّام، اشکبوس از طرف رستم خطاب

شاود   مای  شود. در باور خواننده مجسمّ می العمل اشکبوس به تحریک رستم برانگیخته اوّلین عکس

دهد. اشاکبوس ناام    می که حتماً اشکبوس قصد فرار داشته است و این ضعف را به اشکبوس نسبت

را کاه خواهاد    تان بای سارت   » خواهاد.  پرسد و نام پدر و مادرش را غیر مساتقیم مای   می حریف را

مارا ماادرم، ناام    » گیارد:   مای  رستم در کنش دوم، از این سخن علیه پهلوان کشانی بهره« گریست 

گار   استفهام انکاری در استدلال پیاده آمدن به نبرد، کالام رساتم را برهناه و ساتیزه    « مرگ تو کرد.

هاای   ویژگای  گفتگو حتی بیش از عمل و کنش، نشاان دهناده  »دهد و در این جاست که.  می جلوه

 .(88: 8922)سامرست، « روحی شخصیّت داستان است

 پیااااااده ندیااااادی کاااااه جنااااا  آورد »
 

 سااااار سرکشاااااان زیااااار سااااان  آورد   
 

 باااه شاااهر تاااو شااایر و نهنااا  و پلنااا    
 

 «ساااوار اندرآیناااد هااار ساااه باااه جنااا     
 

 نباااارده سااااوار ای  هاااام اکنااااون تااااو را 
 

 پیاااااااااااده بیاموزماااااااااات کااااااااااارزار 
 

 کند: می آمدن اقامه در ادامه دلیل زیبایی برای پیاده

 پیااااااده مااااارا زان فرساااااتاده طاااااوس   »
 

 «کااااه تااااا اساااا  بسااااتانم از اشااااکبوس.  
 

مندانۀ فوق و ذکرشدن در بهترین موقعیّت ممکن، ارزش  سخنان رستم، به لحا  رعایت نکات ذوق

دراماتیکی فوق العاده، ظرفیّت ماندگاری افزون و تأثیری بسیار گسترده به ایان اپیازود داده اسات.    

دندان شکن و تهدیدکننده، بلاغت گفتاری پنهاان، رفتارهاای   های  تفهام انکاری رستم، در پاسخاس

به هر حال فردوسی از نظر رعایت بلاغت کلام و مقتضای احوال »کنند.  بلی  و سنجیده را نمایان می

« اسات بی نظیر بوده و محاورات لطیف و ایجازهای بلی  او در میان شاعران فارسی زباان بای مانناد    

 .(11)فروزان فر، بی تا: 

رستم آن گونه قطعی و دندان شکن است که فصل های  نکتۀ ظریف این جاست که پرسش و پاسخ

دهد اشکبوس سؤالی از هماان ناوع را در ذهان خاود بپروراناد و       نمی الخطاب است و دیگر اجازه

حریاف متحیرّاناه   اوسات کاه   هاای   ارائه کند. در جواب تحقیرهای پی در پی رساتم و زباان آوری  
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خواند. این جاست که رستم کلام خاود را کوتااه تار از گاشاته      می سلاح رستم را فسوس و مزیح

کند؛ چون زمان عمل فرا رسیده و سخن، کارکرد معتنابهی ندارد؛ پس با یک تیر، اسا  او   می بیان

 کند.  می را سرنگون

 

 پردازی( قهرمان سازی)شخصیّت

)میرصاادقی و  « م از انسان، حیوان و شیء را شخصیّت پاردازی گویناد  خلق عینی اشخاص تخیّلی اع»

های جسامی، روحای، اخلاقای و اجتمااعی دو قهرماان در       . در این مسیر ویژگی(823: 8922ذوالقدر، 

شااهنامه از لحاا  دق ات در ترسایم خصوصایّات      »شاود.   تشخیص و ادامۀ روند حوادو باازگو مای  

ر ر س همۀ متون داستانی سن تی فارسی، اعم از منظوم و منثور های درونی، د اشخاص، به ویژه جنبه

در گساترش طارح    هاا،  . راوی با استفاده از اعمال و کانش شخصایّت  (82: 8922)حمیدیان، « قرار دارد

. ایان ماورد از   (811: 8922)اخلاقای، کناد   ها استفاده مای  روایی و پی بردن به حالات درونی شخصیّت

پردازی است که ذهن مخاط  را باه موضاوعاتی درگیار     شخصیّتهای  اهترین و مؤث رترین ر طبیعی

جوید. نمایش و تأکید بر برتری خیر  می را در آن کند که خود در نظر دارد و هدف غایی و طلایی

در برابر شر و بهروزی قوم ایرانی و در نهایت همه حق طلبان در این درس از زبان و کنش قهرمانان 

« هاا  را مگاو؛ مگار از طریاق شخصایّت    ای  گوید: هرگز عقیاده  ژید با تأکید میآنده »شود.  ارائه می

کند  در هر داستان این شخصیّت است که حالت پایدار نخستین را دگرگون می. »(212: 8911)براهنی، 

« تواناد قابال تصاوّر باشاد     آورد. بدون شخصایّت هایچ داساتانی نمای     و مدار داستان را به وجود می

 .(829: 8921)محمدّی، 

متعادّد و کارکردهاایی جداگاناه    هاای   شخصیّت رستم چندبعدی و جام  یعنی دربردارندة ویژگای 

اساات. شخصاایّت پروتاگونیساات رسااتم در مقاباال ماهیّاات آنتاگونیسااتی اشااکبوس قاارار دارد.       

شود که در هر جنبش و قیامی دخالت و شرکت ماؤث ر داشاته    پروتاگونیست به کاراکتری گفته می»

« شاود  که با پروتاگونیست به مخالفت برخیزد، آپوننات یاا آنتاگونیسات نامیاده مای      باشد، هرکس

کنناد و نیروهاای    مای  نیروهای منفی مثل مانعی در مقابل نیروهای مثبت قاد علام  . »(11: 8921)اگری، 

غلبه کنند و جاذبه و کشش هر اثر نتیجۀ ایان برخاورد و کشامکش    ها  کنند تا بر آن می مثبت سعی
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. اوج شخصیّت پردازی فردوسی، خلق رستم است که برتارین درخشاش را در   (38:8918،)راد« است

هماه چیازش   »شاهنامه و عوالم پهلاوانی از آن خاود کارده اسات. رساتم، برتارین پهلاوان ایرانای،         

هااایش، غیرعااادی اساات: پاادرش، زادنااش، رشاادش، اساابش، ساالاحش، زورش، شایسااتگی       

اش، صابر و اساتقامتش،    ، زیرکای و کااردانی  نوشای اش، خاردش   مای  هایش، خاوراکش،  دلاوری

. گسااترة (93: 8911)حنیااف،  «هااای مبااارزه اش، فرزندکشااتنش، ... و حت اای ماارگش حرکاااتش، شاایوه

آوری و... کاه در   متانت، چاره گری، مهاارت، جاان نثااری، مایهن دوساتی، زباان       درخششِ تهوّر،

چاو بوساید   »نموده اسات. مصاراعِ    کند، یک سوم شاهنامه را روشن وجود این ابرپهلوان تلاطم می

، اشاره به محبوبیّت و شخصایّت برجساتۀ رساتم دارد، و در بیات بعاد حتای       «پیکان سرانگشت اوی

سپهر )قضا و قدر و سرنوشت که هیبت بی مانندی در سراسار شااهنامه دارناد( نیاز هماین عمال را       

 کند. تکرار می

به معنی پسار و در مجماوع   « پُس»یا « سبُ»، )آشک یا ارشک( به معنی پهلوان و «اشک»اشکبوس: 

رن  کبود «: کبود»یا « کبوو»یا « کبوس»پهلوان و «: آشک»یا  (222، 8: ج8922)دهخدا، پسر پهلوان. 

)کاز ازی،  و در مجموع آشکبوس یا اشکبوس به سکون کاف باه معنای پهلاوان دارای جاماۀ کباود.      

 دارد و تنهاا در گریزانادن رهّاام خاود را    اشکبوس کشانی، درخششی در شاهنامه نا  (821، 8: ج8923

 کند. نکره در بیت اوّل، کم اهمّیّتی، حقارت و تقلیل مقام او را تداعی می« ی»نمایاند و البته  می

 

 پردازی نقطۀ دید و روایت

هاا را از بیارون داساتان     در این شیوه راوی، شخصایّت »شیوة روایت در این اپیزود دانای کل است. 

از نزدیک شااهد اعماال و   . »(3: 8911)معینی، « در عمل حکم همه چیزدانی را دارد کند و رهبری می

رفتار آنهاست. در حکام خادایی اسات کاه از گاشاته و حاال و آیناده آگااه اسات و از افکاار و           

. شااعر فاصالۀ   (932و 938: 8923)میرصاادقی،  « هاای خاود بااخبر اسات     احساسات پنهان همه شخصیّت

شکل داستان خود را »کند و  می قاً و با احتیاق کامل با قهرمانان حفظ و کنترلهنرمندانۀ خود را دقی

کوشد جای پاای خاود را در    ها مت کی به خود باشند و می کند تا شخصیّت به نحوی طرح ریزی می
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. شخص و شخصیّت رساتم در ایان اپیازود باه دو روش نماوده شاده       (122)همان، « داستان محو کند

 است:

یم: بدون شمشیر و نیزه و گرز و... تنها کمانِ به زه بر بازو و چناد تیار بار کمربناد     در توصیف مستق

گار و مااهر در تیرانادازی معرفای شاده اسات. ایان         دارد، پیاده، حاضارجواب، پرخاشاجو و ساتیزه   

گااارد.   مای  توصیف، تصویری زنده، روشن، مستقیم، درخشان، گویا و جاندار را از او باه نماایش  

تار شخصایّت او، تاأثیری     ام در تأکید بر باورمنادی دلاوری رساتم، و شاناخت عمیاق    حت ی فرار رهّ

در شااهنامه، تنهاا در ماورد دو    « تهماتن »مضاعف دارد. در کنار این موارد فراموش نکنیم که لقا  

شخص )اسفندیار و رستم( استفاده شده است و بسامد چهارموردی این واژه، )ذکر صفت جانشاین  

بلاغی و انگیزش هیجاانیِ فراوانای را در خاود نهفتاه دارد و از هماین رو       موصوف(، قدرت بلاغی

کناد. در توصایفات ملماوس و دراماتیاک شااعر       مای  تأثیر روانی ناخودآگاه را باه خوانناده منتقال   

جسارت و تهوّر این شخصیّت سمپاتیک )محاوری، مثبات و ماورد علاقاه( را در مقابال آن چهارة       

دهد. سایّالیّت نگااه فردوسای     ر و ضدّ قهرمان( بسیار درخشان جلوه میپاتیک )منفی، مورد تنف  آنتی

مخصوصاً در صحنه نهایی تیرزدن به اشکبوس، مانند سیّالیّت دوربین فیلمبرداری این دیدگاه را باه  

کند به خصوص که روایت جزءنگر، عمیق و ظریف در ایان تصاویر    می سهولت به مخاط  منتقل

 ل شخص نزدیک کرده است.دیدگاه روایی او را به اوّ

راهکار دیگر در معرفی شخصیّت، استفاده از گفت و گو و لحن است که جداگانه به آن پرداختیم. 

در این میان پیشینۀ حضور رستم در نبردهای مختلف دیگر و شناخت کل ی خواننده از چهره و منش 

ی قضااوت را باه    س، کف اه و کردار پور زال زر است که در مقابل چهرة متجاوز و اهریمنی اشاکبو 

 کند. تر می نف  او سنگین

 

 تیراندازی رستم

در کشمکش که اساس هر درامی است، تقابال و تعاار  جسامانی، عااطفی، ذهنای، اخلاقای و...       

تارین ناوع    آید. سااده  ها به وجود می قهرمان و ضدّ قهرمان در متن پیرن  در پی آفرینش شخصیّت

ه شدّت اختلاف بالاتر باشد، طبیعتاً درگیریِ مترت   بر آن نیاز  آن حالت جسمانی است که هر انداز
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تر است. در این متن تصویر کشمکش جسامانی و روانایِ انساان و انساان کاه در       شدیدتر و جا اب

شود، نمود دارد. از آن جا که اشکبوس منتس  به  می ترین نوع آن دیده ترین و رایج شاهنامه اصلی

نی و اهریمنی دارد لاا مخاط ، شدیدترین برخورد رستم را با او انتظار ای انیرا توران است و چهره

هاای پای در پایِ     کشد و دیگر چون تراژدی سهراب نیست که خارخار عاطفۀ پدری و دو راهی می

تردید، جان و روح رستم را بخراشد و او را به دالان هزارتوی کشمکش عاطفی، تبعیاد کناد بلکاه    

کند و در نهایت پاس از رجزخاوانی،    ن هرگونه مجامله را منتفی میشدّت تخاصم و درگیری امکا

 نهد. می ها گفتگو و ...، تقابل فیزیکیِ نهایی است که نقطۀ پایانی بر این تضادها و تنش

تغییر پیوستۀ نقطاۀ دیاد، نگااه سایاّل، تعاددّ و فراوانای تصااویر کاانونی و متمرکاز در هفات بیاتِ            

 دارد: ای  مود بسیار برجستهتیراندازی از جوان  گوناگون ن

/ یکی تیر الماس پیکان چاو آب / یک چوبه تیر خدن  هگزین کرد/ تهمتن به بند کمر برد چن »

 نهاده بر او چار پر  عقاب

 بر او راست خم کرد و چپ کرد/ به شست اندر آورده تیر خدن / کمان را بمالید رستم به چن 

 خروش از خمِ چرخِ چاچی بخاست/ راست

چاو بوساید پیکاان سرانگشات     / ز شاخ گوزنان برآماد خاروش  / ش آمد به پهنای گوشرفاچو سو

 پشت اوی ةگار کرد بر مهر/ اوی

فلک / قضا گفت گیر و قدر گفت دهِ/ سپهر آن زمان دست او داد بوس/ بزد بر بر و سینه اشکبوس

 «.گفت احسنت و مَه گفت زهِ

ف ولای در یاک مسایر واحاد، کانش را کشادار       بیان این همه تصویر در آن همه نما و زاویۀ مختل

دهاد تاا از سایر     مای  کند و زمان طولانی و متراکم و میدان قضاوت را در اختیاار مخاطا  قارار    می

انتظار و به تعویق انداختنِ نتیجۀ تصویر، بار عاطفی پیروزی رستم را مضاعف سازد و تشدید کناد.  

و تعارضاات خااص، در مسایر پیچیادگی و     ها  تاین تعلیق که بعد از بحران و قرارگرفتن در موقعیّ

آید، به جهات در انتظاار قاراردادن مخاطا  و ایجااد حالات سرگشاتگی،         می جا ابیّت ماجرا پدید

 نگرانی و حیرانی کارآمد است.
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در ادامۀ این روند نماهای بسته یا نزدیک و درشات کااملاً حالات دلواپسای و اضاطراب را دامان        

ای نیز به ایان مهام    گر سو، ماهیّت حماسی شاهنامه، بازتاب بسیار برجستهزند، حال آن که از دی می

داده است. فراموش نکنیم که حت ی کانش انجاام نگرفتاه )ضاعف اشاکبوس و انفعاال او در مقابال        

 رستم( نیز در به اوج رسیدن پایان داستان تأثیر فراوان دارد.

د تیرانادازی در یاک مصاراع و چهاارده     البت ه باید توجّه داشت کاه هماین مادیریّت زماان در ماور     

هاا   هاا از کیفیات دوران   کمّیّات زماانی داساتان   »مصراع، تاب  این قاعدة کل ی است که در شااهنامه،  

عمار چندقرناۀ   . »(211: 8930)هاشامی،  « اناد  کند، و اهمّیّت حوادو، تعیین کنندة این کمیّت تبعیّت می

)حمیادیان،  « ان از جمله استمرار روح پهلاوانی اسات  پهلوانان چون زال و رستم بیانگر جنبۀ کیفی زم

های اهورایی چون رستم و زال، طول عمر و نمودی هفتصاد سااله و هزارسااله     شخصیّت .(21: 8922

ای هازار سااله خاود را باه تااریخ ایان        اهریمنی مانند ضحّاک، هرچناد در دوره های  دارند و چهره

اند. لاا در این موارد نیز زماانِ   نامه را اشغال نمودهاند، صفحات اندکی از شاه سرزمین تحمیل کرده

 روانی و کیفی بر عینی و کمّی رجحان دارد.

 

 بندی  پایان
 ؛مرکز ثقل، پایانۀ تأکیدی و نقطه طلایی در رباعی مصراع آخر است و در قطعه در بیت پایانی و ...

باه عهادة شااعر اسات کاه باا        ولی در مثنوی این امر به دلیل فرم متفاوت )عدم محدودیّت ابیاات( 

هنرمندی، شعر خود را در خاطرها مانا و پویا نگه دارد و با پایان بندی غیرعادی و برجسته، مخاط  

های کند، حرکت کاهلانه، تکرار نماها و ... قریحۀ مخاطبان را سرد  را غافلگیر کند. نه این که ریتم

های شااهنامه، پاس    لاف بسیاری از دیگر داستانو تباه و فرسوده کند. پایان بندی این داستان نیز خ

گیاری و پاردازش و نصایحت و ...     رسد و دیگر به نتیجاه  از رسیدن به مرحلۀ اوج، فوراً به پایان می

گشایی کلامی جا ابیّت ماجرا را در خود هضم کند. حت ی رستم نیز شادی خاود   انجامد که گره نمی

 کند.  را از این پیروزی بزرگ ابراز نمی

 کشاااانی هااام انااادر زماااان جاااان باااداد    
 

 چناااان شاااد کاااه گفتااای ز ماااادر نااازاد      
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بندی متحر ک، زوایاای پنهاان    گشایی، عمل و کنش فعّال است نه کلام. این پایان در این نقطۀ گره

افزاید. درواق  توق ف تیر در سینۀ اشکبوس، به منزلۀ  کند و بر غنای بصری می دیگری را آشکار می

کم رن  و کم ارزش ذهنیّات خوانناده را باه دنباال     های  ست و تعلیق یا تعلیقتوق ف طرح داستان ا

 کشاند.  خود نمی

 

 گیری نتیجه

ادبیّات و سینما در بازنمایی و روایت واقعیّات اشترک دارناد ولای ماهیّات یکای دلالات بصاری و       

مناسا  و  تصویری است و دیگری دل و مدلول نوشتاری و واژگانی. هر کدام به عنوان بساترهایی  

شود. تعامال دوساویۀ ایان     می کارآمد دستمایۀ بیان احساسات و عواطف و اندیشۀ هنرمند محسوب

هاای   دو خواهر هنری باعث شد تا هم سینما به پرنفوذترین رسانه تبدیل شاود و هام ادبیّاات زمیناه    

ز نگااه تاک   آرایی، گریز ا پایری بیابد. استفادة شایستۀ فردوسی از صحنهگسترده تری برای جامعه

منظر تئاتری، تقابل نماهای باز و بسته و خلق صحنه هایی کاه باا رویکارد آشانای ساینمایی تقاارن       

 نماید.  می دارد، لا ت درک هنری و غنای ذهنیّت تصویری او را بسی افزون

گاری، کناد و تناد     در توصیفات شاهنامه، تنوّع و گوناگونیِ تصویرپردازی، شیوة اساتادانۀ روایات  

ها، درهم  گوهای سنجیده و پله پله، کشمکش شخصیّت و به موق ، گفتهای  ها، تعلیق کنششدن وا

های متناس  با سااخت و بافات حماسای،     تصاویر و وقای ، گزینش مناس  واژگان و آرایه  تنیدگی

انتخاب نماهای دور و نزدیک و... این اثر را به شاهکاری بی بدیل و نامیرا تبدیل کرده است. هماۀ  

موارد در این گرامی نامۀ سترگ، در چینشی منطقی و منظ م تصاویری بدی  را به ذهن خوانناده   این

کنند و از مسیر برجسته کردن زوایای فروخفته و مغفول، حیرت ادبای را برمای انگیازد و     می متبادر

استادانۀ  و فنونها  نماید. بسیاری از شگردها، جلوه میزان باورپایری و هم ذات پنداری را افزون می

فردوسی مانند تصویرپردازی نماسازی، رن ، حرکات، گفتگاو، شخصایّت، روایات و کشامکش      

هرچند با ابزار واژگان خلاق شاده اناد، ولای قابلیّات تصاویری ساینمایی را در حادّ بسایار تحساین           

 برانگیزی عرضه و القا نموده اند.
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